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 مقاله علمی پژوهشی

 ، استجابت، عدم استجابت؛دعا
 کمال اخلاقی خداوند؟ با سازگار

 ۲۴/۰۳/۱۴۰۲تاریخ پذیرش:  ۳۰/۰۴/۱۴۰۱ تاریخ دریافت:

 *حمیده مختاری  ------------------------------- 

 چکیده
ـــئلـه دعـادخـدابـاوران  . ندااخلاقی مواجه هایهـایی از جملـه چـالشچـالش بـا ر مس

وند اخد :گونه قابل بیان است ناسـازگاری میان کمال اخلاقی خداوند و مسـئله دعا این
 سبب بهبودکه را هر خیری مطلق و دارای کمال اخلاقی است و باید  ، قادرمحض خیر

. عمل کرده است ف کمال اخلاقیو اگر چنین نکند، خلاکند  انسان شود، عطا زندگی
دعا کارآمد نیست و اگر در مواقعی خداوند کمال اخلاقی خداوند دلالت دارد که پس 

 . روشن استاست کمال اخلاقی خداوندبا  این امر ناسازگار، از عطای خیری دریغ کند
ه بر کهای دینی با ادعای متون اصلی سنت خداباوران ودیدگاه اکثر وضـوح این امر با به

کید می ــخ به این  تعارضکنند، در کارآمدی دعا تأ ــت. در مقالۀ کنونی به دنبال پاس اس
ها هســتیم که آیا کمال اخلاقی خداوند به عنوان یکی از صــفات الهی با امکان پرســش

ــت؟ آیا کمال اخلاقی خداوند این اجازه را می ــازگار اس دهد که تأمین کارآمدی دعا س
 ،وط به دعا شود؟ آیا خداوندی که دارای کمال اخلاقی استبرخی نیازهای انسـانی من

ـــبب عدم می ـــبب دعانکردن یا به س ـــتجاب نکند؟ اگر به س توانـد برخی دعـاها را مس
آیا بروز چنین موقعیتی با کمال اخلاقی  ،ی متوجه انسانی شوداسـتجابت دعا رنج و شرّ 

ــموقعیتاز همخوان اســت؟ خواهیم دید هیچ یک  ــته شهای مطرح در پرس های گذش
سـبب خدشه بر کمال اخلاقی خداوند نخواهند بود. بر این اساس مقالۀ حاضر به روش 

ـــیفی ـــئلۀ دعا -توص ـــازگاری میان کمال اخلاقی خداوند و مس ـــی ناس تحلیلی به بررس
لاقی متوجه مســئله کمال اخکه بیســینگر  یاهانتقادپردازد. به این منظور نخســت به می

ــتدر دعاخداوند  ــود؛می ، پرداختهس ــود گاه تلاش میآن ش ــازگاری میان کمال ش ناس
پاسخ به آنها  و یابد دعا نسبت به آنچه بیسینگر گفت، گسترشمسئلۀ اخلاقی خداوند و 

در نسبت کمال اخلاقی خداوند و مسئلۀ  دیگر چهار اشکالداده شـود. با همین هدف 
 دعا ارائه و طرح شده است.

 بت دعا، کمال اخلاقی.خداوند، دعا، استجاواژگان کلیدی: 
                                                      

  . Mokhtari114@gmail.comیفلسفه دانشگاه علامه طباطبائ  یدانش آموخته دکتر *
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 مقدمه

که  را برخی این رأیتأکید دارند، کارآمدی دعا  بر متون مقـدس ادیـان ابراهیمیکـه  در حـالی
 چالشدلایل فلسفی به به  ،اسـتو ممکن کند و به این دلیل امری کارآمد می تجاباخداوند دعا را 

ند تعالی مان با برخی صفات باریدانند. اجابت دعا می وندخدا آن را در تعارض با صفات ،کشـیده
 Perfect( مطلق قـادر ،)Perfect goodness( محض خیر ،)Immutability( تـغـیـیـرنـاپـذیری

goodness(، مطلق عـالم )Omniscient( و کمـال اخلاقی )Moral Perfection(*  ...ســازگار و
ختلفی ن حال مهای کمابیش یکسان و در عیگفته، استدلالنیسـت. با فرض هر یک از صفات پیش

. از آن میان در این مقاله به بررسی ناسازگاری اقامه شـده اسـت **دعای مسـتجاب علیه کارآمدی
 میان کمال اخلاقی خداوند و استجابت دعا خواهیم پرداخت.

. غالباً مسئله ناسازگاری میان دعا ندامهم اخلاقی مواجه هایچالش با در مسـئله دعاخداباوران 
عالم مطلق  هاانســاننســبت به نیازهای  شــود که خداوندگونه آغاز می اوند اینو کمال اخلاقی خد

که چنین . حال تواند خیرات را به آنها عطا کندخواهد و میمی هر کســیبیش از همچنین  ؛اســت
، نشده است به درگاهش دعاخواهد تا زمانی که تواند و میگاه از دادن آنچه میخداوند چرا اسـت، 

نیز واقعاً به چه چیزی نیاز دارد و  انســانیدانـد کـه هر میی عـالم مطلق نـد؟ خـداکخودداری می
و محض  اگر خدا خیر دهد؟قرار می اعطادعا را شــرط گاهی چرا پس برآورد، را  اد این نیازهنواتمی

ن و اگر چنیکند عنایت می ،انسـان شــود سـبب بهبود حیاتکه  را هر خیریباید اسـت، قادر مطلق 
دعا کمال اخلاقی خداوند دلالت دارد که اش عمـل کرده اســت. پس ف کمـال اخلاقینکنـد خلا

و این بدان معناست اگر در مواقعی خداوند از  ضروری استوند خدا مد نیست. خیر و رحمتآکار
 اختصار تمام. اشکالی که بهاست کمال اخلاقی خداونددر تضـاد با این امر ، عطای خیر دریغ کند

کید با ادعای متون اصـلی سنت خداباوران واکثر با دیدگاه  گذشـت های دینی که بر کارآمدی دعا تأ
                                                      

فعلی را که خلاف  خداوند از نظر اخلاقی کامل است، بدان معناست که خداوند ضرورتاً هیچ کمال اخلاقی یعنی *
 دهد..تعهدات و الزامات اخلاقی است، انجام نمی

 :یدعای مستجاب یعن **
 به درگاه خداوند دعا کند. Aدرباره امر مشخص  S1الف) شخص  
 رخ دهد.  S1برای  A خصب) امر مش  
 .(Davison, 2021) درباره آن باشد S1به خاطر دعای  S1به  Aج) اعطای امر مشخص  
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 است.کنند، در تنش می
ــت که آیا کمال اخلاقی خداوند به عنوان یکی از  ــلی مقاله آن اس ــؤالات اص ــاس س بر این اس

هد که دصفات الهی با امکان کارآمدی دعا سازگار است؟ آیا کمال اخلاقی خداوند این اجازه را می
اند تومی ،تأمین برخی نیازهای انسانی منوط به دعا شود؟ آیا خداوندی که دارای کمال اخلاقی است

 یبرخی دعاها را مسـتجاب نکند؟ اگر به سـبب دعانکردن یا به سبب عدم استجابت دعا رنج و شرّ 
 آیا بروز چنین موقعیتی با کمال اخلاقی همخوان است؟ ،متوجه انسانی شود

بتوان به مسـئله اصلی مقاله یعنی ناسازگاری میان کمال اخلاقی خداوند و دعا دست  برای آنکه
یافت، نخسـت لازم است استدلالی علیه کارآمدی دعا طرح شود. به این منظور بخش اول مقاله به 

 رخداوند خی«فرض پیشدو با این امر اختصـاص یافته اسـت. استدلالی علیه امکان کارآمدی دعا 
ارائه  »دهدهمیشـه هر آنچه را که مصـلحت است، انجام می محض ی خیرخدا«و » محض اسـت

اجمال از شـده، در ادامه تلاش شـده اسـت استدلال نامعتبر نشان داده شود. در ضمن این تلاش به
 Daniel( اشنایدر-فرانسـیس هاواردو  دن، )Michael J. Murray( مایکل مورینظر برخی همچون 

& Frances Howard-Snyder(  دیوید و... نیز اســتفاده شــده اســت. در بخش دوم به انتقادهای

متوجه مسئله کمال اخلاقی  بیسـینگر یاهانتقاد پرداخته خواهد شـد. )David Basinger( بیسـینگر
میان کمال اخلاقی خداوند و  هایناسازگاریشـده سـعی در بخش اصـلی و پایانی  خداوند اسـت.

نظور چهار . به این ماده شوددآنها و سپس پاسخ دهیم ، گسترش گفت بیسـینگردعا را نسبت به آنچه 
 طرح شده است:اشکال 

 کارآمدی دعاامکان علیه ی استدلال. ۱

 ودشعلیه کارآمدی دعا طرح می استدلالیدر پی مدعای متافیزیکی عدم امکان استجابت دعا، 
صلحت است، انجام خداوند همیشه هر آنچه را که م«و » محض اسـت خدا خیر«فرض پیشدو با 

 .»دهدمی

 مصلحت هست یا نیست.که خیر محض است،  یا انجام فعلی برای خداوند. ۱

پس دعا  ؛دهدآن را انجام می محض ای خیرمصــلحت باشــد، خدانجـام فعلی اگر . ۲
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 کند.تفاوتی در انجام آن ایجاد نمی

ــد،انجام فعلی اگر  .۳ ــلحت نباش پس دعا  ؛دهدآن را انجام نمی محض ی خیرخدا مص

 کند.تفاوتی در انجام آن ایجاد نمی

 بنابراین دعا هیچ تفاوتی در انجام افعال خداوند نخواهد داشت.. ۴

که بر کارآمدی دعا تأکید دارند، در تعارض است. اگر تمایل به دعا  دینیاین اسـتدلال با متون 
 دلال فوقاست تلاش شدهامه به این منظور در اد .پذیرفته نشودداریم، فرض است که نتیجه استدلال 

 .رد شود

 :)۱۲۱ص، ۱ج ،۱۳۸۳، (مجلسیامور بر سه قسم است 
 دهد.است و خداوند آن را بدون دعا میامر بدون دعا مصلحت در اعطای آن . ۱

 دهد.آن را نمی یست و خداوند مطلقاً امر نبا دعا نیز مصلحت در اعطای آن . ۲

پس عطای  ؛ن دعا عطای آن مصلحت نیستبا دعا مصلحت در اعطای آن است و بدو. ۳

ــان با عقل خود نمی ــت و از آنجا که انس ــه را چنین اموری منوط به دعاس تواند این س

 تشخیص دهد، باید همواره دعا کند و در صورت عدم اجابت ناامید نگردد.

دعا مصلحتی به  گاهفوق روشن است که دعا در موقعیت سوم مؤثر است. های گزینهبر اسـاس 
 در صورتی ؛دعا مسـتجاب شود ،آورد که حکمت خداوند ایجاب کند طبق آن مصـلحتمیود وج

رف ص پس گاه دعا ؛است درنتیجه حکمتی هم از خداوند درباره آن نبوده ،که قبل از دعا چنین نبوده
 دادنشم فعل، عدم انجام آن را به انجامبه عنوان دلیل مقتضــایی انجا تواندنظر از ســایر دلایل می

د برای توانبه همین ترتیب انجام فعلی میشود، یعنی با دعا انجام آن فعل مصـلحت می ؛غییر دهدت
 خداوند مصلحت نباشد، آن هم به دلیل اینکه دعا نشده است.

ــوم و تا پیش از دعا انجام یا عدم انجام فعل به عنوان یک نکته کلی د برای خداون در موقعیت س
زند. گاه خداوند انجام فعلی را یا عدم انجام فعل را دعا رقم می انجام وبـه یـک میزان موجه اســت 

ود و بدون دعا انجامش شــیعنی با دعا انجام آن فعل مصــلحت می ؛کندفقط بـه دعا وابســته می
کنند، آنچه را که به دعا وابسته است، که در دعا کوتاهی  کسانی در چنین مواردی مصـلحت نیست.

شود و خدا خلاف مصلحت رفتار دعا شـود، انجام آن فعل مصلحت میاما اگر  ؛کننددریافت نمی
. به ستا تر وجود نداشتهدلیلی که پیش ؛شـودفراهم می کند. پس با دعا دلیلی برای انجام فعلنمی
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رسـد در چنین مواقعی اینکه خداوند فعلی را به دلیل دعا انجام دهد، بهتر است از اینکه آن نظر می
بدون دعا انجام دهد. در حالت سوم انجام فعلی از سوی خداوند در نتیجه اجابت را انجام ندهد یا 

دعا، بهتر از آن اســت که با دعا داده شــود تا آنکه بدون دعا عطا شــود یا اصــلاً عطا نشــود. پس اگر 
ــد، خدا  ــبب دعا بتواند بهتر از حالات دیگر باش ــلحت و درنتیجه عطای امری به س انجام فعل مص

انجام برخی  تواند علتکه میچرا ؛کند. پس دعا مؤثر اســترا وابســتـه بـه دعا می عطـای آن امر
 .مصالح شود

ــادق بدانیم، آنرا اگر آنچه  ــد ص ــت۳) و (۲گاه مقدمه (در فوق بیان ش ــتدلال نادرس ند و ا) اس
ــت و دعا امری مؤثر و کارآمد خواهد بود. به ایدر ــتدلال علیه ناکارآمدی دعا نامعتبر اس  ننتیجه اس

خدا همواره مصلحت را انجام «و » محض است خدا خیر«فرض که دو تنشـی بین این  ترتیب هیچ
وجود ندارد و این  ،دهد، تفاوت ایجاد کندتواند در آنچه خدا انجام میدعـا میاینکـه  و» دهـدمی

زیرا  ؛بودن دعا ناســازگاری نداردآمد اســت. پس انجام مصــلحت با مؤثربدان معناســت که دعا کار
 شود.اهی انجام مصلحت به واسطه دعا و اجابت آن فراهم میگ

 کند و درچرا خدا چنین میآن اینکه  پرسـش مهم قابل پیوند به موضـوع اصلی مقاله است واما 
 *؟کندمواقعی انجام فعلی را منوط به دعا می

ــت خیراتی مترتب بر دعا برخی معتقدند ــت که وقوع برخی امورس ر د که در نتیجۀ آن موجه اس
در زیر برخی از خیرات را  به دعا وابســته باشــد. ،تواند ایجاد کندکـه خداوند میانســان زنـدگی 

 گذارنیم.اجمال از نظر میبه
هایی وجود دارد که خدا صـرفاً به سبب دعا آنها را انجام با این اسـتدلال که خوبی مایکل موری

دهد که در غیر این صــورت آن را انجام م میدهـد، از این دیـدگاه که با دعا، خدا افعالی را انجامی
                                                      

ــتاجمال و در حد لزوم برای این مقاله به ا اینجات * ــد دریافتیم دعا مؤثر اس ــیده ش ــپس پرس چرا خدا در مواقعی . س
 بر فرضمســئله کارآمدی دعا نیســت؛ از آن جمله پرســش اخیر تنها بزنگاه  کند؟انجام فعلی را منوط به دعا می

پذیرش امکان کارآمدی دعا، چه دعایی قابلیت اسـتجابت دارد؟ آیا صـرف درخواسـت از خداوند سبب پاسخ او 
و... بررسی تواند مصـلحت آن را تغییر دهد؟ چگونه دعا برای انجام فعلی میند؟ آیا همۀ دعاها کارآمد شـود؟می

 امکان کارآمدی دعا و نیزمسئله مهم از های اخیر توضیحی است به پرسش و نیز پاسخمبسـوط مباحث این بخش 
ــتجاب می ــع دیگری را میکنداینکه چگونه و چرا خدا دعا را مس طلبند و ؛ ولی از آنجا که این مباحث مجال موس

عا، در این مقاله به های اخلاقی دعاست نه امکان کارآمدی دتر آنکه مسـئله این مقاله به طور مشخص چالشمهم
 شود.همین حد لزوم مختصر اکتفا می
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استدلال علیه کارآمدی دعا این است که  نامعتبردانسـتن یک راه موریکند. به نظر داد، دفاع مینمی
ین تضم تواند آنها را با وابستگی به دعاتری وجود دارد که خداوند میهای مهمخوبی اده شودنشان د

دعا، در یا عدم اجابت با اجابت خداوند  اســت. خداوندی شــناخت اهداف اله از آن جمله ؛کند
تنها اگر دعا اجابت شود، نه موریبه عقیده  آموزد.مورد ماهیت و اهداف خود در جهان به انسان می

که چه چیزهایی مطابق با اراده خداوند است و اگر  رسدمیبه این درک فرد برآورده شده، بلکه  ینیاز
ــتهمیدعایش برآورده نشــود، در ــتیابد که خواس  نظر ه؛ همچنین باش مطابق با خواســت خدا نیس

ن خود را وابســته به او اخواهد مؤمنزیرا می ؛کندگـاه خـداونـد از اجـابت دعا خودداری می موری
بر  ردفدریغ کند، دعا  گهگاه چیزی را که فرد دوســت دارد تا زمان وندبدانند. به این ترتیب اگر خدا

ــت و خدا منبع نهایی همه خوبی این باور خواهد بود ــلط نیس ــت خود مس ــرنوش ــتکه بر س  ها اس
(Murray, 2003a, p.248). 

شود. به نظر خدایی میمعتقد اسـت دعا سبب دوری از بی )Thomas Morris( توماس موریس
دانند و در احســاس خودکفایی داشــته باشــند، مخلوقات را بخشــنده هر خیری می هااگر انســاناو 

ــتهکه با دعا به این درک می در حالی ؛نداخداییمعرض بی ــند که به خدا وابس اند و خدا را منبع رس
 ,Morris, 1992) شودهمچنین باعث شـکرگزاری حقیقی در انسان می ؛داندغایی همه خیرات می

p.79). 
ــت نیز  )Vincent Brummer( وینســنت برومر ــانمعتقد اس قطع  خدااش با بدون دعا رابطه انس

ی به عقیده او اگر خداوند همه نیازها .داندانسان می-ود. او دعا را سـبب حفظ رابطه خداوندشـمی
د شموجودی رابطه شـخصی داشته باچنین با  دتواننمی انسـانرا به طور خودکار تأمین کند، انسـان 

(Brummer, 1984, p.47). 
ــان )Eleonore Stump( الئونور اســـتامپ ــتقلال انس دعا داند. به باور او می نیز دعا را عامل اس

ــان -بین خدا )Bad friendship( »رابطه بد«پرچینی در برابر ایجاد  ــتانس ای که یک . در رابطهاس
ــد و طرف دیگر  طرف قادر ــد، مخاطراتی وجود دارد که می چنینمطلق باش تواند مانع محبت نباش

ــلط و غلبه«از جمله  ؛شــود مانی که عدم توازن خدا بر انســان اســت. ز )Overwhelming( »تس
ــعیف دهد. دعا مانع این امر بودن خود را از دســت میتر شــخصحداکثری وجود دارد، طرف ض

که همانند چنانآن ؛ها تحمیل کنداش را بر انســانبرای قادر مطلق آســان اســت اراده شــود.می
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واقعی از عطای پس موجه است خداوند در م ؛شوند و امیال و اراده[هایشان] از دست برودبردگانش 
بب س دعا استامپبه نظر ؛ همچنین برخی امور تا زمان دعا دریغ کند تا اسـتقلال انسـان حفظ شود

 )Spoiled( »رفتنبیناز«او این آسیب را  .انسان جلوگیری شود-شود از یک آسیب در رابطه خدامی
دا برای اش به خوابستگیکند و بر میکند. در ضمنِ دعا، دعاکننده، نیاز خود را تصدیق توصیف می

و این  اســتشــدن نیازش اذعان کند. علاوه بر این اگر دعا مســتجاب شــود، شــاکر خداوند برآورده
 .(Stump, 1979, pp.81-91) کندشود از غرور و تفاخر انسانی جلوگیری سبب می

ر است که در ها خیاز آن جمله برای انسـان ؛ددانمیدعا مرتب بر  ی راخیراتنیز  اشـنایدر-هاوارد
به  فرصتی عملی«گوید که دعا می آیزاک چوی قبال رفاه خود و دیگران مسـئول باشند. او به نقل از

ــت بداریمما می ــرایطی که نمیبه ؛دهد تا دیگران را دوس توانیم کار دیگری برای کمک به ویژه در ش
چنان تنظیم کند که برخی آناگر خداوند وضــعیت امور را  شــنایدرا-هاواردبه نظر ». آنها انجام دهیم

از وضعیت امور خوب ایجاد شوند، اگر و تنها اگر ایجاد آن وضعیت امور به دعای ما بستگی داشته 
گیریم و این نوعی محبت موســع اســت و مســئولیت رفاه خود و دیگران را به عهده میگاه باشــد، آن

 .(Howard-Snyder, 2010, pp.51-52) کندمند میهمان چیزی است که دعا را ارزش
ـــنایدر-هاواردو  موریکه از منظر  شــودمجـدداً مرور  امکان کارآمدی دعا وجود دارد. و...  اش

تری را عطا کند که بدون های مهمکند تا خوبیخداوند گاهی ارائه خیر خاصــی را منوط به دعا می
 .کندرا رد میو ...  شــنایدرا-هاواردو  موریدیدگاه  دیوید بیســینگرشــدند. اما قید و شـرط تأمین نمی

 متوجه مسئله کمال اخلاقی خداوند است. بیسینگر هایانتقاد

 دیوید بیسینگر و ناسازگاری میان کمال اخلاقی خداوند و مسئلۀ دعا. ۲

 اندنیازهای انســان دو دســتهبا این تقریر که  ،وجود دارددربارۀ امکان کارآمدی دعا اشـکالی اما 
(Murray, 2003a, p.253): 

که وجود آنها برای اینکه کیفیت زندگی  )Basic Goods( »های) اساسینیازهای (خوبی«الف) 
 ند.انیابد، لازممدت به میزان قابل توجهی کاهش  طولانی

که صــرفاً برای افزایش کیفیت  )Discretionary Goods( »های) فرعینیـازهای (خوبی«ب) 
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 ند.ازندگی لازم
خداوند گاهی از عطای نیازهای  موجه است :قاد بر دعا از این قرار استبا فرض دو نیاز فوق انت

اما موجه نیســت هرگز این کار را در مورد  ؛تری را عطـا کندهـای مهمفرعی امتنـاع کنـد تـا خوبی
شود، هرگز برای جبران نیازهای هایی که با دعا تأمین میچراکه خوبی ؛نیازهای اسـاسـی انجام دهد

 رود، کافی نیست.کوتاهی دعا از دست می اساسی که در صورت
 :Ibid, pp.253)-(254 خداوند است *با توسل به علم میانی موریپاسخ 

ــی بر: خداوند قبل از خلق جهان میاول ــاس ــاس دعا چه نتایجی  داند که تأمین نیازهای اس اس
ــان ــیوه منجر به محرومیت برخی انس ــدارد. اگر او بداند که این ش ــی میها از نیازهای اس ــود، اس ش

همچنین ممکن است خداوند تصمیم  ؛ممکن است ایجاد چنین جهانی از نظر اخلاقی موجه نباشد
 بگیرد که در چنین دنیایی نیازهای اساسی را منوط به دعا نسازد.

 تواند شرایطاو می .آیدداند که چه نتایجی از چنین تدبیری به دسـت می: خداوند کاملاً میدوم
تر تا حد زیادی توسط های مهمه کند و از این طریق اطمینان حاصـل کند که خوبیرا به دعا وابسـت

                                                      
 :(Natural Knowledge) علم طبیعی )۱ل اســت: یســه علم برای خداوند قا(Luisde Molina) لوئیس دومولینا *

بر این اسـاس یک گزاره صادق بخشی از علم خداوند است اگر و تنها حقیقتی ضروری باشد، حقیقتی که در هیچ 
 (Free Knowledge)علم آزاد  )۲مثلاً شیئی همزمان تماماً سیاه و سفید نیست.  ؛واند کاذب باشدتشـرایطی نمی

 (Contingent)اسـت. بر این اسـاس یک گزاره صـادق، بخشـی از علم خداوند است، اگر و تنها حقیقتی ممکن 
یعنی حقایق  ؛دهد رارصــادق را کاذب ق توانســت یک گزارهباشــد، حقیقتی بالفعل که در شــرایط مختلف خدا می

 Middle)علم میانی  )۳». همیشــه یک طرف ماه رو به زمین اســت«مثلاً  ؛گونه نباشــد توانســتند اینامکانی می

Knowledge)  اسـت. بر این اسـاس یک گزاره صـادق بخشی از علم میانی خداوند است اگر و تنها یک حقیقت
ند توانستهای ممکنی هستند که میاینها گزاره -علم طبیعیمانند -ممکن باشـد، اما خارج از کنترل خداوند باشد 

توانستند محقق یعنی جهان ممکن کنونی جهان محقق آنها نیست. خداوند به اموری که می ؛محقق شوند و نشدند
شـوند ولی نشـدند نیز علم دارد. مولینا مدعي اسـت اداره جهان توسط خدا با علم میاني است. آنچه خداوند برای 

جهان به آن نیاز دارد، فقط علم به آنچه اتفاق خواهد افتاد نیست، بلکه علم به آنچه ممکن است اتفاق بیفتد و  اداره
داند که هر فرد ممکنی در هر در شــرایط خاص چه اتفاقی خواهد افتاد، نیز هســت. خدا از طریق علم میانی می

برای (گیرد که چه نوع دنیایی را بیافریند میگاه تصــمیم آن ؛موقعیـت ممکنی آزادانـه چـه کـاری انجـام می دهـد
 ک:.ر ،اطلاعات بیشتر

Molina, Luis de; On Divine Foreknowledge (De liberi arbitri cum gratiae donis, divina 

praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione Concordia); Alfred J. Freddoso 

(trans.); Ithaca: Cornell University Press, 1988, pp.47–53). 
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 .بنابراین وابستگی بین تأمین نیازها و دعا نزد خداوند موجه است. ؛شوندچنین سیاستی تضمین می
آن هم به این دلیل که  ،پذیرفتنی نیسـت خداوند از اعطای نیازهای اساسی خودداری کند: سـوم

ده اســت. به نظر او دلیل این اســت که شــخص در شــرایطی که در آن خیر بزرگی وجود فرد دعا نکر
 داشته که تأمین آن فقط در صورت اجابت دعا ممکن بوده، دعا نکرده است.

های به این نتیجه رسید برخی از خوبی کرده،علیه کارآمدی دعا را نقد  اسـتدلال موریکنون  تا
د اونتوان از طریق وابســتگی آنها به دعا، اعطای آن از جانب خدتری وجود دارد که میبیشــتر و مهم

 تواند از ایجاد چنین وابســتگی بهترین مشــکلی که میبه نظر او جدی را تضــمین کرد. علاوه بر این
 ند.اوند علم میانی دارد، قابل رفعوجود بیاید، با فرض اینکه خدا

ا توجه او معتقد است ب .کندعا اشکال وارد میاز زوایه دیگری به خیرات مترتب بر د بیسینگراما 
به تعهد اخلاقی خدا، این خیرات قابل قبول نیستند. به نظر او چهار دیدگاه در مورد تکلیف اخلاقی 

 :(Basinger, 2003a, p.260)خداوند نسبت به انسان وجود دارد 

 .تضمین کندخداوند هیچ تعهدی اخلاقی ندارد که کیفیت زندگی مشخصی را برای ما . ۱

خداوند از نظر اخلاقی موظف اســت کاری کند تا زندگی ما در تعادل، ارزش زیســتن . ۲

 داشته باشد.

ــی را برآورد. ۳ ــاس ــت تمام نیازهای اس یعنی کیفیت  ؛خداوند از نظر اخلاقی موظف اس

 به میزان قابل توجهی کاهش نیابد. -اعم از جسمی و روحی-مدت ما زندگی طولانی

 ز نظر اخلاقی موظف است کیفیت زندگی را به حداکثر برساند.خداوند ا. ۴

 تواند به معنای مورد بحث مستجاب باشد.) صادق باشد، دعا می۲) یا (۱اگر ( بیسینگربه باور 
د توانپس می ؛گاه خدا در خصوص کیفیت زندگی ما هیچ تعهدی ندارد) صادق باشد، آن۱اگر (

 خواهد به ما بدهد.تواند و میشد تا آنچه را که میتا هنگام دعا به طور موجه منتظر با
بر این اساس  .گاه خدا موظف اسـت زندگی ما را در تعادل قرار دهد) درسـت باشـد، آن۲اگر (

 .(Ibid, p.260) گاهی ممکن است خدا به طور موجه منتظر مداخله تا زمان دعا باشد
محض به طور یکسان به همه  پذیرفت خیر توانچراکه نمی ؛پذیرد) را نمی۲) و (۱( بیسینگراما 

حداکثررساندن کیفیت زندگی همگان نداشته باشد یا حداقل اما سـعی در به ،رحمت داشـته باشـد
ــی ــاس ــینگرهمگان را برآورده نکند.  نیازهای اس ــوی خیر محض چنین نوع محبتی را بیس ل قاب از س
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 ند،اذهنی معلولیترادی را که دارای افو خیر محض مثال آیا خدای مهربان  رایب ؛داندپـذیرش نمی
ـــینگربه همان اندازه افرادی که دارای معلولیت ذهنی نیســتند، دوســت دارد؟ به نظر  ونه گ این بیس

محض است، لازم است تمام تلاش خود را برای کمک به آنها برای  نیسـت، خدای مهربانی که خیر
 .(Ibid, p.261) ضروری انجام دهد غلبه بر موانع غیر

یم؛ چرا خدا ممکن است ا) را پذیریم، باز هم با مشکل مواجه۳معتقد است اگر فقط ( سـینگربی
 .(Ibid)گاهی از مداخله تا زمان دعا خودداری کند تا مثلاً وابستگی به خدا داشته باشیم؟ 

) درست باشد، خداوند متعهد است کیفیت زندگی ما را به ۳) یا حداقل (۴اگر ( بیسینگربه نظر 
ــی را برآورده کند و نباید تا زمان دعا منتظر بماند. اکنون حداکث ــاس ــاند یا حداقل نیازهای اس ر برس

ــیدن به خیرات  ــت گاهی از اعطای نیازهای فرعی برای رس معقول اســت فرض کنیم خدا ممکن اس
ــود،  ؛تر خودداری کندمهم ــته نش ــاســی ما را تا زمانی که از او خواس اما خداوند نباید نیازهای اس
 .(Ibid, pp.261-262) کند که مداخله کندچراکه کمال اخلاقی خدا ایجاب می ؛کندغ دری

 ربیسینگبا علم میانی خداوند پاسـخ داد. پس اشکال  موری اشـکال رااین  شـود کهمییادآوری 
اند در دمعتقد است خداوند به دلیل علم میانی از قبل می موری ه شدتفگ .بدون پاسـخ نمانده است

ها دانسته که در دنیایی که گاه نیازافتد. خداوند قبل از خلقت میت ممکنی چه اتفاقی میهر موقعی
محض با علم میانی، دنیایی  هایی خواهند کرد و خدای خیرها وابسـته است، مؤمنان چه دعابه دعا

ــت ــروری اس ــان ض ــعادتش کنند، انتخاب کوتاهی می ،را که در آن مؤمنان از دعا خیری که برای س
ـــینگراما  ؛کندینم تواند قدرت خدا را برای میآیا علم میانی خداوند  :دهدپاســخ می موریبه  بیس
شود، رسـاندن جهانی که در آن هیچ مؤمنی هرگز از دریافت نیازهای اسـاسـی محروم نمیفعلیتبه

ه هر داند کاز پیش میاگرچه خدای عالِم  ؟تضــمین کنـد، آن هم به این دلیل که دعا نکرده اســت
کنترل کند و این بدان  تواند انتخاب انســان راکنـد، امـا نمیدعـاکننـده چـه چیزی را انتخـاب می

معناسـت که خدا ممکن اسـت نتواند جهانی را به فعلیت برساند که در آن هم برخی نیازها مشروط 
به دعاسـت و هم اینکه هیچ شخصی از دعای خیری که برای رفاهش ضروری است، کوتاهی نکند 

(Ibid, p.263). 
 :دگویپس از برشــمردن چهار موضــع از تعهدات اخلاقی خدا در قبال انســان می بیســینگر پس

ــی را برآورده کند تا کیفیت زندگی ما به میزان  ــاس ــت نیازهای اس خداوند از نظر اخلاقی موظف اس
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ـــینگرقـابل توجهی کاهش پیدا نکند. بر این اســاس  تا  خداوندای جز انکار این ندارد که چاره بیس
چون کمال اخلاقی خداوند ایجاب  ؛خواهد، خودداری کندتواند و میهنگام دعا، از انجام آنچه می

 .این کار را انجام دهد کند که اومی
تواند از این است که خدا نمی بیسینگرمعتقد اسـت تنها نکته قابل دریافت از مواضـع  موریاما 

اما دلیلی وجود ندارد که فکر  ؛ایی نشــده، خودداری کندتأمین نیازهای اســاســی به این دلیل که دع
ای تنظیم کرده باشد که تأمین نیازهای اولیه گاهی شرایط را به گونهگاهی کنیم ممکن نیست خداوند 

اید هر دلیلی ارائه ندهد که خدا ب بیســینگرتا زمانی که  موریبه دعا بســتگی داشــته باشــد. به عقیده 
ــی ازنمونه ــته کند، دلیلی ندارد که خداوند باید این ای از نوع خاص  کار را انجام خیر را به دعا وابس
 .(Murray, 2003b, p.265) دهد

ــینگرهمچنین موری به نقل از  واند تمحض می من معتقد نیســتم که خدای خیر«گوید: می بیس
 آن را همچون بیسینگراگر  موریبه نظر  .»طور موجهی از برآوردن نیازهای ضروری خودداری کند به

ــی می۴یا  ۳اصــلی کلی که از تعهدات خداوند ( ــکلی جدی ) ناش ــود، بپذیرد، مش پیش دیگری ش
 :(Ibid)آید می

 اگر خدا وجود داشته باشد.. ۱

ــد، یعنی خدای خیر. ۲ ــادق باش ــل فوق ص طور موجهی از  تواند بهمحض نمی اگر اص

 برآوردن نیازهای ضروری هر مؤمنی خودداری کند.

 .یچ فرد مؤمنی مثلاً هرگز بر اثر گرسنگی نخواهد مردپس ه. ۳

 .تده استنها علیه دعا بلکه علیه وجود خدا استدلال کرنه بیسینگر) صادق نیست، ۳چون (

ـــینگرمطمئنـاً  موریبـه نظر  ه خدا خواهد تأیید کند کپذیرد، بلکه میای را نمیچنین نتیجه بیس
ــروری را دریغ کنمی ند، مگر اینکه انجام این کار به نحوی برای تأمین برخی تواند چنین نیازهای ض

کند که حل این مسئله موافقت می موریدر پاسخ با  بیسـینگر (Ibid). های بیشـتر لازم باشـدخوبی
ایده  در خصــوص موری نظرهـایی وجود دارد؟ امـا او بســتگی بـه این دارد کـه آیـا چنین خوبی

تواند به طور موجهی از مداخله تا زمانی که از او خدا نمی به نظر او .پـذیردهـای برتر را نمیخوبی
آن هم مثلاً بـه این دلیـل که چیزی در مورد ماهیت خودش بیاموزیم. او  ؛دریغ کنـد ،طلـب شــود

بیرو میهبر پایه علم میانی خداوند را با این مشکل روب موریمجدداً ادعای   هاییداند که چنین خو
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خواهد تا زمان دعا خودداری تواند و میه نیســت که خداوند از آنچه میوجود ندارد و بنابراین موج
 .(Basinger, 2003b, pp.266-267) کند

ــخ دیگری می بیســـینگربه  اشـــنایدر-هاوارداما  ــت خداوند دلایل  .دهدپاس به نظر او ممکن اس
 ؛دبکشــن محض اســت، بندگانش رنج دهد در عین اینکه خیرمسـتقلی داشــته باشــد که به او اجازه 

آن  ،توانیم خدا را دارای کمال اخلاقی ندانیمما نمی .حتی اگر این دلایل برای ما غیرقابل درک باشند
هم به دلیل اینکه برخی نیازهای اسـاسـی را منوط به دعا کرده اسـت. اگر خدا دلایل مستقلی داشته 

او به  توان گفت کهاشد، نمیباشـد که برای او موجه باشـد، حتی اگر دلایل او برای ما غیرقابل فهم ب
 محض نیست و خلاف کمال دلیل اینکه نیاز اساسی مثلاً شفای فرزندمان را به دعا منوط کرده، خیر

نپذیرفتن این پاسخ، خلط مسئله دعا با مسئله شر  اشـنایدر-هاوارداخلاقی رفتار کرده اسـت. به نظر 
ــر تمایز قا ــئله ش ــئله دعا و مس ــت و باید میان مس ــدیاس  .(Howard-Snyder, 2010, p.66) ل ش

ین نیست که آیا ا بیسینگرگویی به مشـکل دعا نباید بر مسئله شر متمرکز شود. به نوعی مسئله پاسـخ
مند ضابطه ها فراگیر وامکان استجابت وجود دارد یا نه، بلکه مسئله به این تغییر یافته که چرا اجابت

دم تأمین نیازهای اساسی نشود؟ این باور که خداوند ها و شـرور ناشی از عنیسـت تا مانع بروز رنج
های یکســان و گاه اســت، پس نباید از اجابت دعا در مورد نیازها و رنج ...دارای کمـال اخلاقی و

 کشیدن مسئله شر است نه امکان دعا.میانبه آشکارابغرنج دریغ کند، 
ــ ســینگریب یاهدر این بخش انتقاد آیا  :ن بودای هاد. محور انتقادبه خیرات مترتب بر دعا بیان ش

آن هم به دلیل خیراتی که مترتب بر دعاست؟  ،تواند نیازهای اساسی را وابسته به دعا کندخداوند می
ها عدم تأمین نیازهای اصــلی با توجه به تعهدات اخلاقی خداوند نســبت به انســان بیســینگربه نظر 

ترین آنها با توسل به علم میانی خداوند همدهد که ممی بیسینگرچند پاسـخ به  موریموجه نیسـت. 
 رکند به دلیل کمال اخلاقی، خدای خیداند و تأکید میپاسخ او را قابل پذیرش نمی بیسینگراسـت. 

را  گربیسین هایدر پاسخ، انتقاد موریتواند از برآوردن نیازهای اساسی انسان دریغ کند. محض نمی
ـــداند. د خدواند میتنها علیه کارآمدی دعا که علیه وجونه ه پذیرد کمی موریدر پاســخ به  نگریبیس

ود، شر اثر دعا حاصل میبآن هم به دلیل خیراتی که  ،خدا عطای برخی از امور را وابسته به دعا کند
آن وزنی را ندارند  ،برشمردند اشـنایدر-هاواردو  موریاما مشـکل اینجاسـت هیچ یک از خیراتی که 

بی .ل آنها به دعا وابسته شوندکه نیازهای اساسی به دلی  .داردهایی وجود نبه باور او اساساً چنین خو
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از  راشناید-هاوارداما  ؛محض قابل توجیه نیسـت که از نیاز اسـاسی دریغ کند برای همین برای خیر
شـدن میان مسئله دعا و مسئله شر است. لیتفاوت قا ،دهد و آنپاسـخ می بیسـینگرای دیگر به زاویه

برخی  دهدوند دلایل مسـتقل و البته غیر قابل فهمی برای انسـان داشته باشد که به او اجازه اگر خدا
محض خلاف تعهدات اخلافی  توانیم بگوییم خدای خیرنیازهای اسـاسی را منوط به دعا کند، نمی

 فرض غیر از این، خلط مسئله دعا با مسئله شر است. اشنایدر-هاوارد . به نظراست رفتار کرده
ــینگرناســازگاری میان کمال اخلاقی خداوند و دعا نســبت به آنچه  شــودتلاش میادامه  در  بیس

 طرح شده است.چهار اشکال ور . به این منظاده شودپاسخ دبه آنها و سپس یابد گفت، گسترش 

 دعاخدا و مسئله اخلاقی  ی دیگر در نسبت کمالهایچالش. ۳

 ،دعا بکند 1Aبرای امر  1Sاست؛ یعنی اگر  در موقعیت سوم 1S شود شخص: فرض اشکال اول

1A 1 ،شود و اگر دعا نکندبه او عطا میA  عطا نخواهد شد. حال آیا خدایی که جز مصلحت و خیر
دهد که تأمین امری را وابســته به دعا کند؟ آیا اش این اجازه را میدهـد، کمـال اخلاقیانجـام نمی

ســت و این مســئله با کمال اخلاقی خداوند ناســازگار چنین وابســتگی بین تأمین امور و دعا موجه ا
 نیست؟

نوعی بازتولید استدلال علیه کارآمدی دعاست. بر اساس رسـد این اشکال بهبه نظر می: پاسـخ
ــت، می ــلحت اس ــتدلال علیه کارآمدی دعا، خدا هر آنچه را که مص ــل پس دعا بی ؛دهداس حاص

ــت. پاســخ داده ــداس ــلحت را ه آن بود که بله خدا هر آنچ هش ــتامص اما برخی  ؛دهدانجام می ،س
شوند، انجام برخی مصالح منوط به دعاست. هایی که از طریق دعا تأمین میاوقات به سـبب خوبی

نیز همین پاسخ است و آن اینکه خداوند گاهی انجام برخی مصالح را منوط به دعا  ۱پاسـخ اشکال 
دعا صــرفاً برای برآوردن نیاز نیســت، بلکه  تری را عطا کند. درحقیقتهای مهمکنـد تـا خوبیمی

 تر.رهگذری است برای دریافت خیرات مهم
به هیچ روی برای  1Aیعنی وقوع امر  ؛در موقعیت دوم است 1S شود شخصفرض  اشکال دوم:

 ؛کندداند در موقعیت دوم است یا سوم، دعا میدر بادی امر نمی 1Sکه  او مصلحت نیست. از آنجا
از  1Sشـود. حال آیا کمال اخلاقی خدا مستلزم آن نیست اگر داده نمی 1S به 1Aالت ولی در این ح
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ه گونه توسع را طلب کند به او بدهد؟ حتی ممکن اسـت با بهره از شـواهد تجربی اشکال این 1Aاو
 2Sاما دعای  ؛کند(شــفای کودک بیمارش) را اجابت نمی 1Aبرای  1Sچرا خدا گاهی دعای  :یـابد
حال آیا  ؟شودمی 1Sکند و سـبب رنج کودک بیمار ای کودک بیمارش) را اجابت می(شـف 2Aبرای 

 رنج کودک در نتیجه عدم استجابت دعا با کمال اخلاقی خداوند سازگار است؟
ــخ دهد، نه هر آنچه که از او آنچه را که مصــلحت اســت، انجام می محض هر : خیراول پاس

مقتضای کمال پس  *ریافت امر طلب شده است.و گاه مصـلحت در عدم تأمین و د خواسـته شـده
طور که  اخلاقی خداوند آن اســت که مطابق مصــلحت عمل کند نه مطابق خواســت انســان. همان

ــنایدر-هاوارد ــدگفت دعا صــرفاً می اش ــتقل برای خداوند باش  حال اگر این دلیل بر .تواند دلیلی مس
ممکن اســت دلایل  موقعیت دوم، شــود. پس درســایر دلایل معارض غلبه کند، دعا مســتجاب می

تری خلاف دعـا وجود داشــتـه بـاشــد و همـۀ آن دلایل دیگر، انجام آن فعل خاص را خلاف مهم
 شده را انجام دهد.محض نباید آن فعل طلب کند و خیرمصلحت 
ولی از منظر خداوند چنین  ،از منظر ما مشابه باشد 2Sو  1S: ممکن اسـت موقعیت دوم پاسـخ

در  1Sاما  ؛شوداست، عطا می 2Aدر گروه سوم باشد و با دعا مصلحتش که همان  2Sیعنی  ؛نباشـد
به ســبب دلایل مســتقلی که  1Sپس دعای  ؛اســت 1Aگروه دوم باشــد و مصــلحت در عطانشــدن 

شود. به علاوه ممکن است خداوند به لحاظ خداوند دارد و خارج از دایره فهم ماسـت، اجابت نمی
اشــد بـه همـان نحوی عمل کند که ما از او انتظار داریم. بر این اســاس تعهـدات اخلاقی ملزم نبـ

بر دلایل مستقلی که  تواند بناروی خدا می خواهد. به دیگرتواند همان کاری را انجام دهد که میمی
ــتجاب  2Sدارد، دعای  ــتجاب نکند و اجازه  1Sکند و دعای را مس دهد مثلاً کودک بیمار رنج را مس

ــد و در عی ــتجابت دعای بکش ــه بر کمال اخلاقی او  2Sو  1Sن حال این تفاوت در اس ــبب خدش س
ه برای جلوگیری از بروز کچنان ؛شـود. نپذیرفتن این پاسـخ، خلط مسئله دعا با مسئله شر استنمی

ها را فراگیر و در چارچوب ضوابط قابل درک انسانی بخواهیم، سراغ مسئله شر رفتیم نه رنج، اجابت
                                                      

 »نسان بالشر دعاءه بالخیرو یدع الا« یست:طور ن که این حال آن ،کندکند با دعا خیر طلب میگاه انسان گمان می *
خداوند به شـرط مصـلحت و به شـرطی که نه برای خود فرد و نه برای دیگران شری به همراه نداشته  .)۱۱: (اسـراء

در . اجابت مشـروط به مصـلحت و خیر و صلاح است )۱۲۹ تا]،، [بی(طوسـی کنددعا را مسـتجاب می ،باشـد
، ۴ج ،۱۳۶۴ ،هشت وجه برای تأخیر یا عدم اجابت دعا ذکر شده است (کلینی -نقل مجلسیطبق -اصـول کافی 

 .)۲۴۴ و ۲۱۸صص
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 ١٨٣ 

های یکسـان شود، پس نباید از ور که خداوند دارای کمال اخلاقی اسـت و باید مانع رنجدعا. این با
 کشیدن مسئله شر است.میاناجابت دعایی دریغ کند، به

یعنی اگر اسباب و  ؛شـود به شـرطی که مانعی وجود نداشـته باشددعا اجابت میسـوم:  پاسـخ
ولی اگر اسباب و علل خلاف دعا را  ؛شودمی به دعاکننده داده ،علل اقتضای اجابت را داشته باشند

شود به دعا مستجاب می پس *.)۱۵۱-۱۵۰ص ،ق۱۴۰۴ ،سینا(ابندعا مستجاب نیست  ،اقتضا کنند
 بر این اساس ممکن استوجود دارد.  اجابت ی برایگاه موانع؛ اما نباشد در بینشـرطی که مانعی 

اجابت  1Sباشند، ولی علت اینکه دعای  یکسـان باشـد و هر دو در موقعیت سـوم 2Sو  1Sموقعیت 
چنین موانعی موجود نیست و  2Sشـود، آن اسـت که موانعی بر سـر راه اجابت است؛ اما برای نمی

ــتجاب می ــود. حال اگر برای دعایش مس ــوند و به این دلیل 1Sش دعایش  موانع اجابت برطرف نش
 داوند نیست.مستجاب نشود و کودک رنج بکشد، اشکالی متوجه کمال اخلاقی خ

ــکال ســوم ــکال برای موقعیت دوم به نحو قویاش ــت. فرض : اش ــودتری قابل تولید اس  ایبر ش
داند در موقعیت دوم است یا سوم، پس دعا از پیش نمی 1Sدهد. رخ نمی 1Aبا دعا امر  1S شخص

ه وعده ب» ادعونی اســتجب لکم... ...«جمله  ازاز دیگر ســوی مطابق ظاهر برخی آیات  ؛کندمی
تعالی انســان را دعوت یا امر به دعا  دیگری نیز باری **اجابت داده شــده اســت. در مواضــع متعدد

نیســت که به دعا امر خداوند حال آیا خلاف کمال اخلاقی  .کرده و تضــمین اجابت نیز کرده اســت
ــتجابت بدهد و کند ــمانت اس ــول وعده ،ض دادن به خودی خود ولی وفای به عهد نکند؟ علی الاص
ــده به وعدهدی غیرقابل انکار برای انجام آنچه وعده دادهتعه ــرایطی به دهنده میش دهد، در چنین ش

اما از سـوی دیگر روشـن است به لحاظ  ؛ویژه برای خدابه ،لحاظ اخلاقی وفای به عهد لازم اسـت
این وضــعیت خلاف کمال اخلاقی خداوند  . آیاشــوندشــواهد تجربی برخی دعاها مســتجاب نمی

 گونه پاسخ قابل یافت است: چندنیست؟ 

                                                      
عای مانند د ؛اجابت نخواهد شــد زران نیحتی در مورد پیامب ،دعا اگر با قوانین اســتجابت ســازگاری نداشــته باشــد *

 .)۴۵-۲۶: در مورد نجات فرزندش (نوح  نوححضرت 
امرتهم بدعائک و ضــمنت لهم  .)۱۸۶: (بقره انِ اذا دعَ  الداعِ  ةَ عودَ  جیبُ اُ  ریبٌ ی قَ نّ اِ واذا ســألـک عبـادی عنی فَ  **

ای العاشر). هیچ بنده الدعاء ،نحن المضـطرون الذین اوجبت اجابتهم (صـحیفه سجادیه .(دعای کمیل) الاجابه
شرم کند  ،مگر اینکه خدا از ردکردن آن بدون آنکه حاجتش را بدهد ،کنددسـت خود را به سـوی خداوند دراز نمی

 .)۱۳۹ص ق،۱۴۰۷ ،حلی فهد(ابن
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تواند به خداوند در مواردی می نیست و: وجوب وفای به عهد برای خداوند مطلق نخست پاسخ
ــتقلی که دارد. به نظر می ــالح و دلایل مس ــبب مص ــد در چنین عهد خود وفا نکند، آن هم به س رس

ها را برای اوند، انساناز جمله آنکه وعدۀ خد ؛دادن خود دارای مصـالحی اسـتمواقعی نفس وعده
شــود، به ســبب فوایدی که مترتب بر حـال هرچند دعا مســتجاب نمی .انگیزانـددعـاکردن برمی

دعاست، تخلف از وفای به عهد جایز است. پس وجوب وفای به عهد در مسئله استجابت دعا برای 
 تواند وعده دهد و در مواردی به وعده وفا نکند.خداوند مطلق نیست و او می

ــخپ تواند در وعده تخلف : وجوب وفای به عهد برای خداوند مطلق اســت و خدا نمیدوم اس
 کند. این پاسخ خود به سه گونه قابل توضیح است:

ــر الف) ــان، به نظر برخی مفس ــوی انس ادعونی  «...ن در آیه ابا فرض تحقق دعای حقیقی از س
ار زیرا بسی ؛ نادرست استوالاّ  ،دادرا شرط قرار  *باید لفظاً یا اضـماراً مصـلحت..» .اسـتجب لکم

بر  .)۲۹۰ص ،۲۱ج ،۱۳۵۸ ،(طبرسیای دعا کند و اجابت آن قبیح است شـود که شـخص به مفسده
این اساس به لحاظ کمال اخلاقی وفای به عهد مطلقاً بر خداوند واجب است و خداوند نیز همواره 

حال اگر مصلحتی در میان  .البته وجود عهد مشروط است به مصلحت ؛بر سر پیمان خویش است
دعای مستجاب را دعا  نباشـد، اسـاسـاً عهدی هم در میان نیست که خداوند به آن وفا کند. پس اگر

ولی به شـرط مصلحت، چنانچه خداوند به سبب عدم مصلحت  ،برای ایجاد نتیجه خاصـی بدانیم
ی هم صــورت نگرفته ادرنتیجه خلف وعده ،دعا را اجابت نکند، اســاســاً عهدی هم در کار نبوده

 است.
ــیخ  ب) ــتماع دعا روایت می کلینیش ــود از اجابت را توجه و اس به این معنا که فوراً  ؛کندمقص

ــنیده و مورد توجه قرار می  ،۴ج، ۱۳۶۴ ،(کلینیولی نحوه اجابت و پاســخ متفاوت اســت  ؛گیردش

ــوص معنای دعا و اجابت آورده ییطباطباعلامه  .)۲۱۸ق دادن به معنای توجه» دعا«اند: نیز در خص
» تاجاب«و » استجابت« رد ویگیا اشاره صورت میبا لفظ  سـوی داعی که غالباً ه نظر مدعو اسـت ب

ولی درخواســت حاجت در دعا و  ؛ســوی اوســته آوردن برفتن دعوت داعی و روییبه معنای پذ
 آن دو اســتت و متمم معنای یســت، بلکه غایمعنای آنها ن و، جزبرآوردن حاجت در اســتجابت

                                                      
 ). ۲۱۸ص ،۴ج، ۱۳۶۴ ،از جمله به مصلحت خودش و دیگران باشد (کلینی ،اجابت دعا به شروطی ممکن است *
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 ١٨٥ 

از این دو بیان قابل دریافت اسـت که استجابت به معنای عطای  .)۴۳۴، ص۱۱، ج۱۳۷۴(طباطبایی، 
د، این کنعطا نمی را شده در دعابر این اساس خداوند هرچند امر طلب .شده نیستهمان امر طلب

نای همان چیز چراکه اساساً اجابت به مع است؛ دهکرمستجاب نرا بدان معنا نیست که خداوند دعا 
کند و خلاف عهدی هم صورت پس در این معنا خداوند همه دعاها را اجابت می ؛خواسـته نیسـت

 پذیرد.نمی
 که دعایش گناه و در صورتی ،هر مسلمانی دعا کند :کنداز پیامبر نقل می سـعید خدریابی ج):

شود یا در مستجاب می یا همان دعایش ؛دهدقطع رحم نباشـد، خداوند یکی از سه چیز را به او می
از  .)۲۱۷-۲۱۶ص ،۱۳۵۸، (طبرسیکند دهد یا گرفتاری از او دفع میاش را به او میآخرت خواسـته

ین شده نیست. بر ااین روایت قابل اسـتنباط اسـت که گاه پاسخ خداوند به معنای همان امر خواسته
لحاظ مصلحت او مستجاب  اسـاس خداوند مطلقاً وفادار بر عهد خویش است و دعای انسان را با

یابد. پس به هر روی وفای به عهد انجام شــده اســت. بر ولی اســتجابت معنای دیگری می ؛کندمی
 پاسخشـود یا در غیر این صـورت دعا بیشـده به دعاکننده عطا میطلب این مبنا با دعا یا همان امر

این مطلب در مواردی خود را  یابد. لزوم وجودبلکه پاسـخ خویش را در ساحتی دیگر می ؛ماندنمی
 در ...دهد که پس از دعا و بر پایه شــواهد تجربی اثری از اجابت عینی در دســت نیســتنشــان می

 ل به معنای موسعیقاشود میهایی برای جلوگیری از بروز اشـکال عدم وفای به عهد، چنین موقعیت
د ما را هرچن :این بود اشنایدر-اردهاو نکته  .است اشنایدر-هاواردشد. این پاسخ چیزی بیش از پاسخ 

به دلایل خداوند راهی نیســت، این دلیلی نیســت بر اینکه خدا خلاف اصــول اخلاقی رفتار کرده 
ــت ــخ علاوه بر اینکه نظر  .اس افزاید در مواردی که را در دل خود دارد، می اشـــنایدر-هاوارداین پاس

قضا کمال  از ؛هم دلیلی بر عدم استجابت نیست ازکنیم، بدریافت نمی ،ایمدقیقاً آنچه را که خواسته
 .از فهم و تجربه ما بیرونهرچند اجابتی  ،اخلاقی خداوند دلالت بر استجابت و وفای به عهد دارند

گونه اشکال شود که خداوند از سویی امر به  های بخش قبل ممکن است اینبا عنایت به پاسـخ
ــت ــده اس ــ و دعا کرده و متعهد به اجابتش ش ــلحت کرده از س ویی دیگر این اجابت را مقید به مص

در  .)۱۲۹تا]، ص[بی ،(طوسی کند؟فایده نمیتعهد را بی ،حال آیا تقید اجابت به مصـلحت .اسـت
راتی از فق ،طور که گذشت زیرا همان ؛پاسـخ باید گفت این اشکال چیزی غیر از اشکال قبل نیست

ل و تفسـیر شوند. بر این اساس پاسخ همان پاسخ باید تأوی ،متون مقدس که بیانگر وعده خداوندند
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 اما به سبب ،ای در کار نبوده یا به وعده وفا شدهیا به سـبب عدم مصـلحت اساساً وعده :قبل اسـت
 مصلحت به نحوی غیر از آنچه دعا شده، استجابت شده است.

ه کآن است یعنی چه؟ مراد  »آیا دعا مؤثر است یا خیر« :پرسیموقتی می شـود لازم اسـت توجه
دارد یا خیر؟ به بیان دیگر منظور از دعای مســتجاب، دعا برای نتیجه خاصــی را آیا تأثیر مورد نظر 

خواهیم و درخواست ما در نتیجه تأثیر دارد. پس سؤال این است که دعا اسـت. ما از خدا چیزی می
» ب«خ پاسغییر دهد. ای خاص چه تأثیری دارد؟ پاسـخ این است که دعا باید نتیجه را تبرای نتیجه

پذیرد. بر این اســاس در جریان دعا هرچند ممکن این فهم از اجـابت و تأثیر در دعا را نمی» ج«و 
 شده دریافت نشود، دعا اجابت شده است.است امر خواسته

: شاید در پاسخ قبل فرض این باشد که به لحاظ اصول اخلاقی انجام هر فعلی برای سوم پاسـخ
ای بندی افعال اخلاقی بررسد بتوان در تقسیم(حرام). اما به نظر می سـت یا قبیحخداوند یا واجب ا

انجام فعلی به لحاظ اخلاقی مستحب «خداوند، افعال مسـتحب را نیز گنجاند. بر این اساس اینکه 
ندادنش است و از این جهت دادنش بهتر از انجامولی انجام ؛، یعنی انجام آن واجب نیست»اسـت

ــت و خداوند فعل ندادنش بهتر از انجامیعنی فعلی که انجام ؛وه متمایز اســتبا فعل مکر دادنش اس
بش به لحاظ اخلاقی مطلق است، ممکن مکروه انجام نمی دهد. پس خداوند غیر از افعالی که وجو

توان اجابت دعا را از زمره این افعال اســت، افعـال مســتحـب را نیز انجـام دهد و از این منظر می
کند، نه به این دلیل که انجام مسـتحب بدانیم. پس چه بسـا خداوند دعایی را مستجاب میاخلاقی 

ــتحب  ــتجابت آن دعا به لحاظ اخلاقی برای خداوند مس ــت، بلکه به این دلیل که اس آن واجب اس
شود، ممکن است انجام آن فعل بر خداوند واجب نباشد بلکه است. درواقع وقتی دعا مستجاب می

الاصول اگر فعلی مستحب باشد، خودداری از انجام آن غیراخلاقی نیست و علی مسـتحب باشـد و
 بنابراین خدا با عدم استجابت دعا بر خلاف الزامات اخلاقی عمل نکرده است.

ل به افعال اخلاقی مستحب باشیم و یاگر برای خداوند قا :روستهاما این پاسـخ با اشـکال روب
 انجامن موضوع با کمال اخلاقی خداوند در تعارض است. ، ایاشداسـتجابت دعا انجام مسـتحب ب

اما  ؛ندادنش استدادنش بهتر از انجامبه این معناست که انجام ،استمستحب فعلی برای خداوند 
تواند آن را انجام ندهد. حال اگر خداوند دارای کمال اخلاقی به این معنا نیز هســت که خداوند می

ــت و همواره خیر را انجام می ــتحبی را انجام ندهد و ایناس ــی بر  ،دهد، امکان ندارد فعل مس نقص
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 ١٨٧ 

با این برای خداوند افعال اخلاقی مســتحب فرض کمال اخلاقی خداوند اســت. درحقیقت نفس 
به  ؛سـازگار نیســت» دهداسـت، انجام می خداوند همواره هر آنچه را که مصـلحت«فرض که پیش

انجامش  ،دهد و اگر انجام دهدحبی انجام نمیدیگر روی خـداونـد بـه لحاظ اخلاقی افعال مســت
چون خداوند از نظر اخلاقی کامل است، ممکن نیست هیچ فعل اخلاقی  برایش واجب است. پس

ــول اخلاقی انجام هر  ــت که به لحاظ اص ــت به همان نکته اول اس ــتحبی را انجام دهد و بازگش مس
 مصلحتی بر خداوند واجب است.

 1A ،دعا کند 1Aیعنی اگر برای  ؛در موقعیت سوم است 1S شود شخص: فرض اشـکال چهارم
(مثلاً شفای  1Aبرای  1Sشـود. اشـکال آن است که اگر عطا نمی 1Aشـود و اگر دعا نکند، عطا می

چراکه در این  ؛کودک بیمار) دعا نکند و کودک رنجی را متحمل شـود، این رنج، غیرضـروری است
نیست و عطای  ،شودداوند که مانع از اجابت دعا میحالت، دیگر خبری از سـایر دلایل مسـتقل خ

امری وابسـته به دعاسـت. شـفای کودک بیمار در صورت دعا نیز مؤید همین موضوع است که رنج 
ل ولی فقط به دلی ،تواند کودک را شفا بدهدبیماری گویی رنجی ضـروری نبوده اسـت. اگر خدا می

ــفا نمی ــت که  آیا این ،دهددعانکردن ش ــته و خلاف کمال بهگونه نیس نوعی رنجی بیهوده را روا داش
 اش رفتار کرده است؟اخلاقی

دعا نشـده است، پس رنج چون ها موجه و روشـن اسـت: دلیل خدا برای این قبیل رنج: پاسـخ
این  دهد وها به دلیل اختیار انسان رخ میرنجقیبل بیهوده روا نداشـته اسـت. در چنین شرایطی این 

ین رنج موجه اسـت. اگر والدین برای شـفای فرزند بیمار دعا نکنند و سبب رنج بدان معناسـت که ا
ود شود. عنایت شوجه این رنج همه آن چیزی است که در پاسخ به مسئله شر گفته می ،کودک شوند

ــر و دعا وجود دارد. خداوند اجازه بروز چنین رنج ــئله ش هایی را در این حالت نیز احتمال خلط مس
تر طور که پیش همان-به علاوه  ؛ب آنکه حالت ســوم محدوده اختیار انســان اســتدهد، به ســبمی

تری همچون تعالی معنوی انســان، شــناخت اهداف الهی و... بر آنها مترتب خیرات مهم -گذشــت
 داند.آن را مجاز می ،است. به همین دلیل خدایی که دارای کمال اخلاقی است

هیچ رنجی برای هیچ خیر  :گونه که ازگردد، ایناما ممکن اســت مجدداً اشــکال به صــحنه ب
ه ک کند و هنگامیتری لازم نیست و این هر رنجی را به لحاظ اخلاقی بیهوده و غیرضروری میبزرگ

 ای رخ دهد، با کمال اخلاقی خداوند سازگار نیست.های بیهودهدهد چنین رنجخداوند اجازه می
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ها از داند، شاید به این دلیل که رفع این رنجاز میها را مجپاسـخ این است که خداوند این رنج
مسیر دعا راهی برای ارائه شواهدی بر کارآمدی دعاست و با ارائه این شواهد، خداوند انسان را برای 

ا خدا اش را برابطه یافته،حیات معنوی  گاه انسان با دعاانگیزاند و آندعا و راز و نیاز با خودش برمی
 بخشد.بهبود می

 گیریتیجهن

اوند خد :گویدپس از برشمردن چهار موضع از تعهدات اخلاقی خدا در قبال انسان می بیسینگر
از نظر اخلاقی موظف اســت نیـازهای اســاســی را برآورده کند تا کیفیت زندگی ما به میزان قابل 

ـــینگرتوجهی کـاهش پیدا نکند. به نظر  لاقی خعدم تأمین نیازهای اصــلی با توجه به تعهدات ا بیس
 ســایرینو  موریهیچ یک از خیراتی که  او معتقد اســتها موجه نیســت. خداوند نســبت به انســان

 نایدراش-هاوارداما  .آن وزنی را ندارند که نیازهای اساسی به دلیل آنها به دعا وابسته شوند ،برشمردند
است.  دعا و مسئله شرشدن میان مسئله لیدهد و آن تفاوت قاپاسخ می بیسـینگرای دیگر به از زاویه

رخی دهد باگر خداوند دلایل مسـتقل و البته غیرقابل فهمی برای انسـان داشـته باشد که به او اجازه 
محض خلاف تعهدات اخلافی  توانیم بگوییم خدای خیرنیازهای اسـاسی را منوط به دعا کند، نمی

ر د له دعا با مسئله شر است.فرض غیر از این، خلط مسـئ اشـنایدر-هاوارد. به نظر اسـت رفتار کرده
ــدادامه  ــبت به آنچه  تلاش ش ــازگاری میان کمال اخلاقی خداوند و دعا را نس ، گفت بیســـینگرناس

 اده شد که در این راستا چهار اشکال بیان شد:پاسخ د به آنها و سپسداده شد گسترش 
دهد که ه را میاش این اجازدهد، کمال اخلاقیآیا خدایی که جز مصلحت و خیر انجام نمی. ۱

 نوعی تولید استدلال علیه کارآمدیرسـد این اشکال بهبه نظر می تأمین امری را وابسـته به دعا کند؟
بیخداوند گاهی انجام برخی مصالح را منوط به دعا می پاسخ آن است کهدعاست.   هایکند تا خو

 تری را عطا کند.مهم
 ،اگر او دعا کند و خدا عطا نکند ،نباشــداگر عطای امری برای فردی به هیچ وجه مصــلحت . ۲

محض  خیر؟ پاسخ آن است به او بدهد در صورت طلبآیا کمال اخلاقی خدا مسـتلزم آن نیسـت 
. اتفاقاً مقتضای است دهد نه هر آنچه از او خواسـته شدهآنچه را که مصـلحت اسـت، انجام می هر
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ــلحت عمل کند نه م ــت که مطابق مص ــان. ممکن کمال اخلاقی خداوند آن اس ــت انس طابق خواس
تری خلاف دعا وجود داشــته باشــد و همۀ آن دلایل دیگر، انجام آن فعل خاص را اســت دلایل مهم
 شده را انجام دهد.محض نباید آن فعل طلب کند و خیرخلاف مصلحت 

دعایش مستجاب داند از پیش نمیآن فرد  و رخ ندهدخاصـی با دعا امر شـخصـی  برای اگر. ۳
از دیگر سـوی مطابق ظاهر برخی آیات وعده به اجابت داده شـده است. حال آیا خلاف . شـودنمی

ــتجابت بدهد ولی وفای به عهد نکند؟ چند ــمانت اس ــت که به دعا امر کند، ض  کمال اخلاقی نیس
ای در کار نبوده یا به وعده وفا یا به سـبب عدم مصلحت اساساً وعده گونه پاسـخ قابل یافت اسـت:

 بب مصلحت به نحوی غیر از آنچه دعا شده، استجابت شده است.اما به س ،شده
در این حالت، دیگر خبری از سایر که از آنجا  وابسـته به دعا باشـد،اگر عطای امری حقیقتاً . ۴

ا اگر خد :این اشکال قابل طرح است ،نیست ،شوددلایل مسـتقل خداوند که مانع از اجابت دعا می
ی گونه نیســت که به نوع آیا این ،دهدبه دلیل دعانکردن شــفا نمی ولی فقط ،شــفا بدهدســته توانمی

دا دلیل خپاسخ آن است که  اش رفتار کرده است؟رنجی بیهوده را روا داشته و خلاف کمال اخلاقی
ها موجه و روشـن اسـت: دعا نشـده است، پس رنج بیهوده روا نداشته است. در برای این قبیل رنج

دهد و این بدان معناســت که این رنج موجه ه دلیل اختیار انسـان رخ میها بچنین شـرایطی این رنج
تری لازم نیست و این هیچ رنجی برای هیچ خیر بزرگ شوداسـت. اما ممکن اسـت مجدداً اشـکال 

ا ها رپاسخ این است که خداوند این رنج. کندهر رنجی را به لحاظ اخلاقی بیهوده و غیرضروری می
ها از مسیر دعا راهی برای ارائه شواهدی بر کارآمدی این دلیل که رفع این رنجداند شاید به مجاز می

اه گانگیزاند و آندعاست و با ارائه این شواهد، خداوند انسان را برای دعا و راز و نیاز با خودش برمی
 بخشد.اش را با خدا بهبود میانسان با دعا، حیات معنوی و رابطه
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